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 مصاحبه اایی با جانن کیج

 جانن هلد جی آآرر1

 ترجمه اازز سانازز ررفیعی

 

ااین مصاحبه ددرر سالل ١۱٩۹٨۸٧۷ ددرر ااستوددیویی کتابخانه اایی کیبل ااکسس دداالاسس2 تگزااسس صوررتت گرفته. آآقایی کیج جهت حضورر ددرر 

 رروویدااددیی که به اافتخارر اایشانن برگزاارر شدهه، حضورر یافتند.

جی آآرر: اافتخارر بی نظیریی نصیب من شدهه تا به شما خوشش آآمد بگویم. جانن هلد  

 آآقایی کیج: متشکرمم.

 هلد: آآقایی کیج شما ددرر کالیفرنیا بزررگگ شدید وو به ددبیرستانن لس آآنجلس ررفتید وو سپس به کالج پومونا3. 

 کیج: کالج رراا ررها کرددمم.

 هلد: شما هیچ ووقت اازز پومونا فاررغغ االتحصیل نشدید؟

غغ االتحصیل شدنن به ااررووپا ررفتم.کیج: براایی فارر  

 هلد: چه چیزیی...

باید فاررغغ االتحصیل می شدمم. ١۱٩۹٣۳٢۲شرووعع کرددمم.  ١۱٩۹٢۲٨۸ترکک تحصیل کرددمم.  ١۱٩۹٣۳٢۲کیج: فکر می کنم   

 هلد: چه چیزیی باعث شد مدررسه رراا ررها کنید وو به پارریس برووید؟

ویسیم وو فکر کرددمم که براایی یک نویسندهه، تجربه اازز کیج: من فکر می کنم تحصیلاتت، به ما یادد می ددهد، بیشتر اازز هر کارر ددیگریی بن

همه چیز با ااررززشش تر ااست. پدرر وو ماددررمم مواافقت کرددند. بنابرااین بعد اازز سالل ددوومم ررفتم. بعداا ووقتی ددرر کالیفرنیا هیچهایک4 می کرددمم. 
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 خب، تمامم شاگردد”ت:به طورر ااتفاقی پرووفسورر تارریخم سوااررمم کردد. ااوو گفت اازز ددیدنن من خیلی خوشحالل شدهه. پرسیدمم چراا؟ گف

”جذاابتر من آآنن هایی بوددند که ترکک تحصیل کرددند.هایی   

 هلد: ددرر پارریس چه ااتفاقی اافتادد؟ شما آآنجا ررفتید تا پیانو یادد بگیرید ددررست ااست؟

 کیج: نه من فقط ررفتم تا براایی نوشتن تعدااددیی کتابب تجربه یی بیشتریی کسب کنم.

 هلد: ددووررهه یی هیجانن اانگیزیی بودد؟

معمارریی گوتیک رراا ددیدمم، خیلی تحت تاثیر قراارر گرفتم. شرووعع به مطالعه کرددمم. باوورر کرددنش سخت ااست، ااما من  کیج: ااما ووقتی

شرووعع به تحقیق ررااجع به جزئیاتت 5Flamboyant ددرر بایبلوتک ماززااررین6 کرددمم. صبح ززوودد ووقتی کتابخانه بازز می کردد، بیداارر می 

شدمم وو تا ووقتی بازز بودد، آآنن جا بوددمم. خوشبختانه یک پرووفسورر اازز پومونا (که من با ااوو ددررسس ندااشتم وولی می شناختمش) به نامم 

جوسس پیجواانن7، ااسمش رراا شنیدید؟ یکبارر ددرر سوییس ددرر لیگ ملت ها8، تمامم کاررهایی هنریی معاصر رراا لیست کرددهه بودد. به هر حالل، 

ه من ززدد، وو ررووزز بعد مراا به یک معمارر معاصر ااوو اازز من پرسید چه کارر می کنم، ووقتی به ااوو گفتم، به معنی ووااقعی کلمه یک ددرر کونی ب

براایی معمارر “معرفی کردد، که من شرووعع به کارر با ااوو کرددمم. بعد اازز یک ماهه وو ااندیی شنیدمم به یکی اازز ددووست ددختر هایش گفته بودد، 

گماشته بودد، وو  برااین قلمم رراا ززمین گذااشتم. ااوو مراا به کشیدنن ستونن هایی یونانی ‑‐بنا” بوددنن باید ززندگیت رراا ووقف معمارریی کنی.

بدین ترتیب ددووستانه اازز هم جداا شدیم. ”  من ززندگی اامم رراا ووقف معمارریی نمی کنم.“برعکس من به ااتاقش ررفتم وو گفتم:   

نقاشی مدررنن رراا ددیدهه بوددمم وو کنسرتی اازز جانن کرکک پاتریک9، موسیقی مدررنن، شنیدهه بوددمم، وو عکس االعملم به هر ددوویی آآنن ها ااین بودد 

یی هستند، من هم می تواانم ااین کارر رراا اانجامم بدهم. بنابرااین بدوونن هیچ سختی بیشتریی شرووعع به نوشتن که ااگر چیز ها ااین جورر

موسیقی کرددمم وو نقاشی هایی کشیدمم. تنها کمی بعد تر، به خاطر اافسرددگی،  ااررووپا رراا ترکک کرددمم وو به کالیفرنیا برگشتم، کارر هایی کرددمم 
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	سبکی اازز معمارریی گوتیک قرنن ١۱۵ فراانسه که توسط ترااسس هایی شبه آآتشی موجی وو ددکوررااسیونن پیچیدهه شناخته می شودد.    
6	
  Bibliotheque Mazarin	
  
7	
  Jose	
  Pijoan	
  
8	
  League	
  of	
  Nations	
  
9	
  John Kirkpatrick	
  



	
   3	
  

ااما ااین منجر به ملاقاتم با آآررسنبرگز10 وو گالکا شیر11 شد، ااوو رراا می شناسید؟ ااوو گرووهه بلو فورر12 رراا اازز آآلمانن به کالیفرنیا آآووررددهه 

بودد  وو من رریچارردد بوهلیگ13، رراا ملاقاتت کرددمم، ااوولین کسی که ااپوسس ١۱١۱ شوینبرگگ رراا ااجراا کرددهه بودد. من همه یی ااین آآددمم هایی مهم 

که به ذذهنم ررسید باغبانی ددرر جایی بودد که اامرووززهه به آآنن ها موتل رراا ملاقاتت کرددمم چونن نیازز به ررااهی براایی اامراارر معاشش ددااشتم وو آآنن چه 

می گوییم، ااما ددرر آآنن ززمانن به آآنن ها ااتوکوررتت می گفتند. ددرر ااززاایی باغبانی جایی براایی ماندنن ددااشتم. بعد نیازز به ررااهی ددااشتم تا غذاا 

ررمم ددیواارر هایی ددااخلی ااست). من خانه به بخرمم. پشت گاررااژژ ددرر اانتهایی متل یک ااتاقق بزررگگ بدوونن هیچ ددیواارریی ووجودد ددااشت. (منظو

خانه ددرر سانتا مونیکا می ررفتم وو می گفتم می تواانم ددررباررهه یی موسیقی مدررنن وو نقاشی مدررنن سخنراانی کنم، ددررباررهه یی هیچ کداامم اازز ااین 

 ٢۲٬۵رراا به مبلغ   مواارردد ااطلاعاتت ززیاددیی ندااشتم، ااما اانقدرر که براایی هر جمعه سخنراانی کنم یادد می گرفتم.(می خنددد). ددهه سخنراانی

سنت نیم کیلو  ۵ددرر آآنن ززمانن می تواانستید با اازز آآنن هایی که پانچ می شودد.  ، آآنن ها یک کاررتت ددااشتند، می دداانید،ددلارر می فرووختم

 گوشت گوساله بگیرید، آآیا ااین موضوعع رراا می دداانستید؟

 هلد: آآنن ها ررووزز هایی خوبب گذشته بوددند.

سنت بخوررید. ۴٩۹ید وو هر چیزیی که می خوااستید رراا با کیج: شما می تواانستید به یک ررستورراانن بروو  

 هلد: شما ددرر هیچ پرووژژهه یی هنریی عمومی ددرر آآنن ززمانن بوددید؟

کیج: نه نه، ااین ااتفاقق بعداا اافتادد. ااررتباطط من با ددبلیو پی اایی14 لذتت بخش بودد. من به ددپاررتمانن موززیک سانن فراانسیسکو ررفتم، ددرر 

ااما تو ” ددرر ددبلیو پی اایی می خوااهم. آآنن ها گفتند: گفتم که یک شغل اشن کارر کرددهه بوددمم.حالی که قبل تر به میزاانن خوبی موززیک پرک

یک موززیسین نیستی.”  گفتم: “من با صداا کارر می کنم.”  گفتند: “ددپاررتمانن سرگرمی15 رراا اانتخابب کن.”(می خنددد). پس همین کارر 

رراا کرددمم. وو  بعد اازز ساعت مدررسه با کوددکانن ددرر تلگراافف هیل16 کارر می کرددمم. اایتالیایی ها، بچه هایی سیاهه پوست ددرر بخش ددیگریی اازز 

شهر، وو کوددکانن چینی ددرر محله یی چینی ها. عاددتت ددااشتم بعد اازز کارر با کوددکانن اایتالیایی سرددرردد شدیدیی بگیرمم. من براایشانن سازز می 
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ا سرددرردد ترکک می کرددمم. ااما برددمم تا بنوااززند، چیز هایی که خوددمم می ساختم وو آآنن ها خراابشانن می کرددند. وو همیشه جلسه رراا ب

با کوددکانن چینی به ززیبایی ااررتباطط برقراارر می کرددمم. سیاهانن اانقدرر با ااستعداادد بوددند که نیاززیی به من ندااشتند. ااما همیشه به خاطر می 

وددند که آآووررمم که چقدرر خوبب با چینی ها ااررتباطط برقراارر می کرددمم. تنها مشکل ااین بودد که مدررسه کاتولیک بودد وو خوااهراانن مطمئن نب

تاثیر من رروویی بچه ها خوبب باشد. (می خنددد) یک ررووزز یکی اازز ااین بچه هایی کوچولو پیش من آآمد وو گفت، “تو ررااجع به کانترپوینت 

ها17 چیزیی به ما یادد نمی ددهی.” (می خنددد) وو آآنن ها حتی معنی ااین کلمه رراا نمی دداانستند.  چیزیی که بعدشش فهمیدمم، آآنن ها ررفته 

 بوددند.

 هلد: مدتت کوتاهی پس اازز آآنن شما کسی رراا ملاقاتت کرددید که نقطه یی عطفی ددرر ززندگی تانن بودد، وو ااوو مرسس کانینگهامم18 بودد.

 کیج: بله.

 هلد: ... اانن بالا ددرر سیاتل. چه ااتفاقی اافتادد؟

کیج: خب، من تصمیم گرفتم اازز لس آآنجلس نقل مکانن کنم، با ززنیا (بعداا با ززنیا کاشوااررفف19 ااززددووااجج کرددمم.) وو پدرر وو ماددررمم به کاررمل 

ررفته بوددمم. آآنن ها ددرر کاررمل با خوااهراانن ززنیا وو ددووستانش ساکن شدند، ددرر میانن آآنن ها جانن ااشتاین بک20 حضورر ددااشت.  یک ررووزز به 

. ددرر یک ررووزز هشت کارر پیداا کرددمم. گشتمسانن فراانسیسکو  ددرر  ددنبالل شغل هایی با بهترین حقوقق براایی همرااهی با کلاسس هایی ررقص

می تواانستم اانتخابب کنم وو من شغلی ددرر سیاتل با بانی بردد21 که ددرر کمپانی ماررتا گرااهامم22 بودد، رراا برگزیدمم. علتی که ااین کارر رراا 

به من گفت، آآنن ها یک کمد پر اازز ساززهایی پرکاشن ددااررند. وو با ااوو صحبت کرددمم، اانتخابب کرددمم ااین بودد که ووقتی ددرر سانن فراانسیسکو 

کرددمم. عدهه اایی ررقصندهه یی مدررنن آآلمانی آآنن سازز ها رراا جا گذااشته بوددند. ااین چیزیی بودد که من رروویی آآنن کارر می  

 هلد: وو مرسس کانینگهامم یکی اازز شاگردداانن بودد...

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17Counterpoints	
  the technique of setting, writing , or playing a melody or melodies in conjunction with another according to fixed rules. 
18	
  Merce	
  Cunninghum	
  
19	
  Xenia	
  Kashevaroff	
  
20	
  Jhon	
  Steinbeck	
  
21	
  Bonnie	
  Bird	
  
22	
  Martha	
  Graham	
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 کیج: ااوو یکی اازز شاگردداانن بانی بردد بودد. بله وو ااوو کاملا بی نظیر بودد. ددرر حقیقت ووقتی ماررتا گرااهامم ااوو رراا ددید، فورراا ددرر

مانن بودد. وو هیچ کس ااین رراا ددرر آآنن ززمانن نمی دداانست که ااوو ددرر سالل هایی ااخیر به ززمین کمپانیش ااستخداامش کردد. ااوو مخلوقی اازز آآس

 آآمدهه.(می خنددد) ااوو به ززمین کشیدهه شدهه بودد، ااما اازز ررقصیدنن ددست نمی کشید. مطمئنم تا ررووزز مرگش خوااهد ررقصید.

 هلد: ددرر همین ززمانن شما با کنت پچن23، یک شاعر معرووفف، ددرر ررااددیو سی بی ااسس24 همکارریی می کرددید.

کیج: ااین کمی بعدتر پیش آآمد. به ددنبالل ملاقاتت با مرسس ووقتی با بانی بردد کارر می کردد. ددرر ااین بین ...  یک سالل کامل رراا صرفف 

تلاشش براایی تاسیس یک مرکز براایی موسیقی ااکسپریمنتالل25 کرددمم. به کمپانی ها وو دداانشگاهه ها نامه می نوشتم، هر جایی که فکر می 

آآنن ها ااین پولل رراا   ایی رراا فرااهم کنند. وو توجهاتت خوبی رراا بر اانگیختم، ااما هر جایی نیازز به پولل ددااشت،کرددمم ممکن ااست چنین ج

ندااشتند وو نمی تواانستم آآنن رراا فرااهم کنم. شغلی ددرر شیکاگو پیداا کرددمم، آآموززشش موسیقی ااکسپریمنتالل ددرر مدررسه یی ددیزااین موهولی 

نگی26. هنگامی که آآنن جا بوددمم، گرووهی اازز نوااززندگانن رراا ساززمانن ددهی کرددمم، وو اازز سی بی ااسس براایی یک ووررکشاپپ نوااززندگی  مبلغی 

ددرریافت کرددمم. آآنن برنامه یک برنامه یی خیلی مهم ررااددیویی بودد. ااین، آآنن برنامه اایی بودد که همه رراا مجبورر کردد خانه شانن رراا ترکک کنند 

دهه بوددید.چونن فکر می کرددند پایانن جهانن فراا ررسیدهه. آآیا شما ررااجع به ااین برنامه شنی  

 هلد: جنگ ددنیاها؟

 کیج: بله.

 هلد: ااین به ددنبالل آآنن آآمد؟

. اایدهه یی ددااددممززمانی بودد که ووررکک شاپپ سی بی ااسس براایی همه خیلی مهم بودد، بنابرااین  پیشنهادد ااجراایی یک قطعه رراا به آآنن ها : کیج

من به ااین صوررتت بودد که یک نمایش نامه رراا برددااررمم، وو مانند ددااشتن صدااهایی اامبینت27 به نمایش نامه فکر کنم، تا اازز آآنن صدااها ، 

ااستفاددهه کنم. سی بی  نه به عنواانن اافکت هایی صداا، ااما به صوررتت صدااهایی اازز یک موسیقی که یک نمایش رراا همرااهی می کنند،
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  Kenneth	
  Patchen	
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  CBS	
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  Experimental	
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ااسس اازز ااین اایدهه خوشش آآمد. فرددیی به نامم ددیویدسونن تیلورر28 مسئولل بودد. نامه هایی که بعد اازز ااجراا به شیکاگو آآمد بسیارر 

بختمانن به نیویوررکک بروویم، ااگر چه  مثبت بودد. آآنن ها اازز غربب میانه وو غربب می آآمد. بدین صوررتت ززنیا وو من تصمیم گرفتیم به ددنبالل

هیچ پولی ندااشتیم. ددرر ووااقع با بیست وو پنج سنت به نیویوررکک ررسیدیم. با ااتوبوسس اازز شیکاگو به نیویوررکک آآمدیم وو ددرر اایستگاهه با 

بیست وو پنج سنت وو تنها ااطمینانی که سی بی ااسس یک پاسخ مواافق ددرریافت کرددهه، ررسیدیم. همچنین ددعوتت شدهه بوددیم تا پیش 

 پگی گوگنهایم29 وو مکس ااررنست30 بمانیم. شما اانن ددااستانن رراا شنیدید؟

 هلد: ددررباررهه یی چی؟

 کیج: ددررباررهه یی ااتفاقی که ددرر اایستگاهه ااتوبوسس اافتادد؟

 هلد: نه، ااما می خوااهم بشنومم.

هنرها ددرر شیکاگو آآمدهه بودد به من ددااددهه بودد، ززنگ  ، ووقتی به کلوپپااندااختم، وو به شماررهه اایی که مکس تلفنه ددااخل کیج: من یک سک

خب، ددووشنبه به مهمانی “گفت  , ” بله“گفتم   ”می خوااهی یک نوشیدنی با هم بخورریم؟“ززددمم. ااوو صداایی من رراا نشناخت وو گفت 

ما همه چیز رراا براایی بدست آآووررددنن “می خنددد).  ”(ددووباررهه بهش ززنگ بزنن“برگشتم، گفت  مه بودد. من پیش ززنیاوو ااین پایانن مکال” بیا

وو ااین بارر ” ااووهه، تو هستی.“بنابرااین ددووباررهه با مکس تماسس گرفتم، مکس گفت ” دداارریم وو هیچ چیزیی براایی اازز ددست ددااددنن نداارریم.

که همه ددرر ددنیایی هنر آآررززوویی  اافرااددیی  تماممه ما بعد اازز آآنن بودد ک” بیا ااین جا، ااتاقت آآماددهه ااست.“صداایی مراا شناخت، وو گفت 

 ددیدااررشانن رراا ددااررند، ملاقاتت کرددیم.

 هلد: ااین ززمانی ست که همه اازز ااررووپا آآمدهه بوددند...

کیج: همه آآنجا بوددند. موندرریانن31 یکی اازز ااوولی ها بودد. ددرر میانن هنرمنداانن ددیگر، اازز جمله ماررسل ددووشامپ32، جیپسی ررزز لی33، کسی 

که جوززفف کوررنل34 می پرستیدشش. فوقق االعاددهه بودد. ما ددوو هفته آآنن جا ماندیم، سپس مکس وو پگی می خوااستند به سفر برووند. 
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  Davidson	
  Taylor	
  
29	
  Peggy	
  Guggenheim	
  
30	
  Max	
  Ernst	
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  Mondrian	
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  Marcel	
  Duchamp	
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  Gypsy	
  Rose	
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34	
  Joseph	
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بنابرااین اازز ما خوااستند که آآنن جا رراا ترکک کنیم. ددرر ااین حین، مرسس کانینگهامم که پیش اازز ما ددرر نیویوررکک بودد، ددرر حالل آآماددهه 

ساززیی برنامه یی ررقصی با ژژاانن ااررددمن35 بودد. ژژاانن ااررددمن همسر جوززفف کمپبل36 بودد. ااوو ددرر سارراا لاررنس37 ددررسس می دداادد وو ددررباررهه یی 

ااسطوررهه شناسی وو فلسفه یی آآسیایی شرقی ااطلاعاتت ززیاددیی ددااشت. ااوو با هزاارر رروویکردد مختلف می نوشت. به هر حالل، ژژاانن وو جو 

براایی تابستانن به ووررمانت38 ددرر بنینگتونن39 می ررفتند،  قراارر بودد ژژاانن وو مرسس ددرر پایانن تابستانن برنامه یی ررقصی رراا ااجراا کنند. بنابرااین  

 آآپاررتمانشانن رراا که یک پیانو ددرر آآنن بودد، به من وو ززنیا ددااددند. بدین صوررتت ما ددرر نیویوررکک شرووعع کرددیم. 

هلد: شما به نامم ماررسل ددووشامپ ااشاررهه کرددید. همانن طورر که ااوو مورردد علاقه یی من وو بسیارریی اازز اافراادد ددیگر نیز هست، شاید ااین 

بالل کنم. رراابطه یی شما با ااوو چه طورر بودد؟موضوعع رراا باید ددن  

کیج: ااوو رراا بسیارر ستایش می کرددمم. نمی خوااستم خوددمم رراا به ااوو تحمیل کنم. به طورر مثالل... من خیلی جاهه طلب بوددمم. وو هر کسی رراا 

زز موسیقی من که می تواانست کنسرتت پرکاشن مراا  ممکن کند، ملاقاتت می کرددمم. ااگر چه پگی گوگنهایم فورراا به من گفت کنسرتی اا

آآنن ها هم بوددمم وو به موززهه هنر مدررنن ررفتم، می خوااهد.  به خاطر غروورر ززیاددمم(می خنددد)، هنوزز ررااضی ن” هنر ااین قرنن“براایی باززگشایی 

. بنابرااین برگشتم پیش پگی، یک ررووزز موقع شامم، به ااوو گفتم که ددرر موززهه هنر مدررنن هم یک کنسرتت ددررخوااست کرددندیک کنسرتت 

، آآنچه که قولل ددااددهه بودد وو به علاووهه ” می کنم لغوخب پس ددرر ااین صوررتت من کنسرتت هنر ااین قرنن رراا “ااوو گفت: برگزاارر خوااهد شد. 

خوااهد کردد، من  لغویعنی پرددااخت هزینه یی حمل وو نقل سازز ها اازز شیکاگو به نیویوررکک. خب، ووقتی ااوو گفت که تمامم ااین کارر ها رراا 

خیلی ناررااحت شدمم وو میز رراا ترکک کرددمم، به شدتت گریم گرفت، به ااتاقق پشتی آآپاررتمانن ررفتم وو به طورر ااتفاقی به ااتاقی  که ماررسل 

رروویی یک صندلی ننویی نشسته بودد وو سیگارر می کشید. چیزیی ررااجع به حضورر ااوو باعث شد گریه اامم قطع شودد. کم وو بیش به ااوو گفتم 

م. ااوو هیچ چیز نگفت. هیچی . کمی بعد کاملا ااحساسس ررضایت کرددمم. (می خنددد). ااین موضوعع رراا بعد ها به کسی چراا گریه می کن
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 گذااشته بودد.تنهارراا  اازز برگرددااندنن شخصی به آآرراامش ذذهنی وو تعاددللبراایش اافتاددهه بودد، همانن تاثیر گفتم که ااتفاقق مشابهی 

 ززیباست. مردد فوقق االعاددهه.

کارر می کرددید. ااین کالج مثل  ددیگ ذذووبب اانوااعع خیلی مختلفی اازز هنر خلاقق وو ” بلک مانتین“ا با کالج هلد: ددرر ااوواایل ددهه پنجاهه شم

پیشگامم بودد. وو ااین یکی اازز ااوولین بارر هایی بودد که اایدهه یی ااینترمدیا40، ااجراا، هپنینگ ها41 شرووعع شد. ااشخاصی چونن باکک مینستر 

 فولر42، جوززفف آآلبرزز43، رراابرتت ررااشنبرگگ44، چاررلز ااوولسونن45، وو بسیارریی بسیارریی ددیگر آآنن جا بوددند.

کیج: تعدااددشانن بی نهایت ااست. آآنن جا صد دداانشجو ددرر تابستانن دداارردد، ددرر ززمستانن تعداادد آآنن ها کمتر بودد. ااما من فکر می کنم شما 

بودد که  گمانن می کنید همه یی آآنن ها همچونن هنرمنداانن فعالل هستند. آآنن چه که من فکر می کنم ددرر بلک مانتین بسیارر مهم بودد، ااین

همه یی ما غذاایمانن رراا با هم می خوررددیم. به طورر مثالل من کمپوززیشن موسیقی ددررسس می ددااددمم، ااما هیچ کس شاگردد من نبودد. من 

هیچ شاگرددیی ندااشتم. ااما سه بارر ددرر ررووزز سر یک میز می نشستم (می خنددد) وو گفتگو هایی ااتفاقق می اافتادد. وو آآنن ووعدهه هایی غذاایی 

کلاسس ها بوددند. وو اایدهه ها بیروونن می آآمد، آآنن چه که مک لوهانن46 ااسمش رراا “ررووبیدنن ااطلاعاتت47” گذااشته بودد. فقط گفت وو گو. آآنن 

اایجادد شدهه بودد، وو من به سرعت کل قضیه رراا با صبح آآنن ررووزز اایدهه ااشش رروویدااددیی که ما یک بعد اازز ظهر ددرر بلک مانتین برگزاارر کرددیم، 

ددااددنن باززهه هایی ززمانی به اافراادد مختلف که ددرر طی آآنن ززمانن ها آآززاادداانه عمل می کنند، پلاتت کرددمم. چاررلز ااوولسونن وو اامم.سی.رریچاررددزز48 

اازز نرددبانن ها بالا می ررفتند تا شعر بخواانند. مرسس ددرر میانن فضا می ررقصید. وو مخاطبانن طورریی قراارر می گرفتند که ددرر چهارر مثلث 

ند.(می خنددد) بنابرااین حرکت، ااطراافف وو ددرر میانن ررووبروویی همدیگر باشند. به جایی ااین که ررووبروویشانن چیزیی باشد تا به آآنن نگاهه کن

مخاطبانن اانجامم می گرفت. اازز بین آآنن ها من بالایی نرددبانن ددیگریی پشت یکی اازز مثلث ها بوددمم. خانم جالوتز49 که بیوهه یی ررئیس تاززهه 

ترین صندلی رراا می خب من به“فوتت شدهه یی ددپاررتمانن موسیقی بودد، خیلی ززوودد ررسید. من به ااوو گفتم که خیلی ززوودد ررسیدهه. ااوو گفت: 
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  Happening	
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  Mrs.	
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 به ااوو”  همه یی صندلی ها به طورر مساوویی خوبب هستند.“می خنددد). رروویی هر صندلی یک فنجانن بودد. به ااوو گفتم ”(خوااهم

. مرددمم بعداا سیگارر می )می خنددد(نشانن ددااددمم که باید به جایی که می خوااهد نگاهه کند تا به آآنن جایی که به نظر می ررسد جلو باشد.

فنجانن ها به عنواانن ززیر سیگارریی ااستفاددهه می کرددند. ااما کل رروویداادد با آآمدنن ددختراانن اازز آآشپزخانه با پاررچچ هایی  کشیدند، بنابرااین اازز

 بزررگی اازز قهوهه وو پر کرددنن فنجانن ها اازز قهوهه به پایانن ررسید. بعضی اازز  آآنن فنجانن ها منزجر کنندهه شدهه بودد(می خنددد). 

وولی من می خوااستم موضوعع نو آآوورریی شما ددرر معرفی شانس وو عدمم قطعیت  هلد: ما هنوزز ررااجع به نظریه هایی شما صحبت نکرددیم،

 رراا به ددنیایی هنر به میانن آآووررمم.

 کیج: ددرر ووااقع ااین ددووشامپ بودد که ددرر سالی که من به ددنیا آآمدمم، ااین کارر رراا کردد.

 هلد: به نظر می ررسد ااوو پیشگامم همه چیز ااست.

یا خانه پگی گوگنهایم ددرر وونیز(ما ددرر ااین ززمانن کشف شدیم) لبخند ززددمم وو به ددرر اایتال ١۱٩۹۵٩۹یا  ١۱٩۹۵٨۸کیج: همه چیز. ددرر حدوودد سالل 

سالی نن کارریی رراا می کنم  که شما عجیب نیست که من االا“دد که ااوو رراا ندیدهه بوددمم)، ماررسل گفتم، (ددرر حالی که مدتت ززمانن ززیاددیی بو

(می خنددد). ددرر ووااقع ” مانن خوددمم جلوتر بوددمم.من پنجاهه سالل اازز زز“ااوو لبخند ززدد وو گفت ” اانجامم می ددااددیی. به ددنیا آآمدمم، که من

 رریاضی ااشش ددررست نبودد، ااین عددد بیشتر نزددیک به چهل سالل بودد.

 s’Etants“فکر می کنم قسمت عظیمی اازز کارر ااوو رراا موسیقایی می دداانم، که هنوزز به عنواانن موسیقایی تلقی نمی شودد. آآیا شما 

donn ”نید ددووشامپ کتابب بزررگی به ااین قطر نوشته، ددررباررهه یی ااین که چه گونه ااین کتابب ددرر موززهه یی فیلاددلفیا رراا ددیدهه ااید؟ آآیا می دداا

رراا بگذااررید پایین وو ببرید بالا؟ نمی دداانم چراا ااین کتابب عمومی تر نشدهه. به هر حالل، آآنن ها مسیر هایی هستند، که ااگر ددنبالل بشوند، 

حالل پایین آآووررددنن آآنن وو بالا برددنن آآنن. بله؟ پس ااین هم یک قطعه صدااهایی تولید می کنند ددرر ها  آآننمانند علائم موسیقی می شوند. 

 موسیقی ست.

شما با ااین کارر ددووشامپ آآشنایی ددااررید که قطعه هایی اازز کاغذ رراا اازز یک کلاهه ددرر می آآوورردد؟ اازز یک قطارر ددرر می آآوورردد؟ قطارر ووااگن هایی 

ایی نت هایی موسیقی رراا به ددرروونن هر کداامم اازز ماشین ه حمل بارر دداارردد. وو به جایی رریختن ذذغالل سنگ به جایی که باید رریخته شودد، شما

عبورر می کندـ االبته به طورر ااتفاقی سقوطط می کنندـ وو نتیجه ااین می شودد که به جایی ووااگن ها، ااکتاوو  حمل بارر می رریزید، ددرر حالی که
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 پوزز کند،ر می توااند کمنفیی مختلفی با نت هایی متفاووتی رراا بدست می آآووررید. بنابرااین بدنه یی جدیدیی اازز صدااها رراا که یک ها

. (ااوو) کنسرتت ززیبایی ددرر ژژااپن اارراائه دداادد، که ددرر آآنن ددررست قبل اازز تنفس، ااین قطارر بیروونن آآووررددهه شد وو ددرر حین تنفس می شودد اایجادد

 موززیسین ها گامم ها رراا پیداا کرددند، ووقتی مخاطبانن برگشتند، خواانشی اازز موسیقی رراا می شنیدند. آآیا ااین ززیبا نیست؟

 اایدهه یی ددیگر ااوو حتی مهم تر ااست. مجسمه یی سونورراایی50.

ااین یکی اازز نوشته هایی ااوو رروویی  یک تکه کاغذ پاررهه یی کوچک ااست. وو ااین اایدهه اایی ست که صدااهایی که تغییر نمی کنند می تواانند 

 به طورر طبیعی آآمدهه باشند.  
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